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  الممالك فراهاني در ديوان اديب»مام وطن«

    ∗دكتر مريم السادات اسعدي
   ∗∗ضيه حبيبيرا

  چكيده
و بازتاب اوضاع سياسي  خصلتي اجتماعي و سياسي دارد شعر عصر مشروطه

هاي يكي از دغدغه .زمانه و معضلات و مشكلات جامعه در آن كاملاً نمايان است
كفايتي سردمداران سبب بيه وطن بةفكران و شاعران اين عصر، وضع آشفتروشن

الممالك اديب .ي و تجاوز بيگانگان استها و تعدظلم و استبداد آن حكومت،
در سرودن شعر با مضامين  پرســتانه،هاي ميهن شاعران مشروطه با انديشهزفراهاني ا

دوستانه و هاي وطنكه با سروده آيدمي شمارهاز پيشگامان ب تماعي،ـي و اجـياسـس
، ين نوشتاردر ا .استداشتهسزايي هانتقادي خود در بيداري مردم عصر خويش نقش ب

به اوضاع سياسي روزگار او و  از ذكر مقدماتي پيرامون زندگي و شعر اديب،پس
گاه اشعار وطني آن ،شود ازجمله اديب اشاره مي،فكران آن دورههاي روشنفعاليت

  .شوداين شاعر بررسي و تحليل مي

  .وطن شعر مشروطه، الممالك فراهاني،اديب :هاكليدواژاه
  
  
  
  
  
  

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور ∗
  ارشددانشجوي كارشناسي ∗∗
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  مقدمه
  زندگي اديبـ 

 فرزند ،»الممالكاديب« و ملقب به »اميري«محمدصادق حسيني فراهاني، متخلص به 
 .ق 277محرم  14در او.  بود»محيط« متخلص به ،معصومحسين، نواده ميرزاحاج ميرزا

 .ق1291ال ـدر س. دـولد شـمت) اراك كنوني(آباد  طانـسلوابع ـاز ت ايهـريـدر ق
 آنشرايط سخت زندگي او را بر. دست دادز بود كه پدرش را ا ساله15صادق مدـمح

   1.جا نيز مدتي زندگي خود را با سختي گذرانددر آن. داشت كه پياده راهي تهران شود 

از گذراندن مدارج معمول زبان، ادبيات ايران و عرب را از استادان در تهران پس
وسي يدارش با اميرنظام گرّ اولين آشنايي و د.ق1294در سال . آن زمان آموخت

   2.شكل گرفت
  اميرنظام،خان از آشنايي با حسنعليكرد، پس  تخلص مي»پروانه«وي كه ابتدا 

 »اميري« به »پروانه«ص خود را از تخلّ، گروسي، كه در آن زمان وزير فوايد عامه بود 
ام شد و شاه انج الدين به فرمان ناصر.ق1307ص در سال اين تغيير تخلّ. تغيير داد

در  گروسي به پوشيدن تشريف و خلعت نايل شد و  اديب در تبريز به دست اميرنظام
 3. گرفت»الممالكاديب«شاه قاجار لقب  سوي مظفرالدين بود كه از.ق1314سال 
 و مسئوليت 4، نائب رئيس مدرسه نوبنياد لقمانيه شد،.ق1316الممالك در سال اديب

م شده به منبر رفت و به موعظه و ارشاد مردم ان معماز آن زم. آن را برعهده گرفت
  5.مشغول گشت
 از تبريز به قفقاز و از آنجا راهي خوارزم شد و مدتي نزد ، ق1318او در سال 

 در .ق1320ا سال آن چندي به مشهد رفت و تازپس. سر بردهخيوه ب  محمدخان
   6.جا بودر در آنپايان عم سپس به تهران بازگشت و تا،جا اقامت گزيدآن
  هاي اديبدانشـ 

بر ادبيات فارسي  اما علاوه،الممالك اطلاعات آكادميك و دانشگاهي نداشت اديب
ها موسيقي و نجوم و رمل و جز اين،  تاريخ و قصص،شناسي و عربي در لغت



 

 

7 

هاي فرانسه، روسي، انگليسي، عربي، كلداني، تركي و  دست داشت و با زبان
  7.پهلوي آشنا بود

   ديوان اديبـ 
 به .ش1312 كه در سال ، هزار بيت است22 مشتمل بر الممالك ديوان اشعار اديب

اي است از  ينه او گنجديوان. استچاپ رسيدهد دستگردي در تهران بههمت وحي
او نخستين شاعري است كه در تركيب «: توان گفت كه ميجاآنهاي متنوع تا قالب

 وي در 8؛ ماهرانه داردةزبان كهن تجرب سنتي و هاي انواع محكم شعر در فرم
 دوبيتي پيوسته جز مستزاد، دوبيتي وهاي كلاسيك شعر فارسي به لب قالباغ

هاي شعري كه  هرچند اديب در تمام قالب. استجاي گذاشتهاشعاري از خود به
چهار ر حال داينخوبي برآيد، باها بهآزمايي كرده توانسته ازعهده آن ها طبعدر آن

  9.چكامه و قطعه توفيق بيشتري داردخصوص قالب مسمط، مثنوي و به
  شعر اديبـ 

قصد اديب همچون اسلافش، شعر و شاعري را با مدح بزرگان آغاز كرد و به
آميز و بلندي  دريافت صله و پاداش و تأمين وسايل زندگي، قصايد و مدايح تملق

ها كه در مدح جز آن بهاواشعار ما ؛ اخود سرودروزگار در وصف امرا و سردمداران 
 زندگي اجتماعي و مبارزات سياسي ةو هجو معاصرانش سروده شده، بيشتر نمايند

او . حيث مضمون و قالب متحول شدشعر اديب در دوره مشروطه از 10.اوست
هاي مثنوي، بـن دوره به قالـسرود، اما در اي قصيده و قطعه را مانند قبل مي

او در وطنيات، سياسيات، . پرداخت بند و مسمط بيشتر مييببند، تركترجيع
هاي انتقادي و اصلاحي بنا  اجتماعيات و آوردن تمثيلات و حكاياتي كه بر نظريه

از پيشگامان سرودگويي با «توان او را  باشد، از نخستين گويندگان است و ميشده
ين سياسي و  همچنين پرداختن به مضام11».مضامين سياسي و اجتماعي دانست

هاي  هاي اجتماعي از ديگر ويژگي عدالتيپرستانه و نيز طرح بي هاي ميهن انديشه
دوستانه و انتقادي اديب در آن روزها مردم را بيدار و  شعرهاي وطن. شعري اوست
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آشنايي او با . داران مردمي زيادي داشترو اشعارش طرفاينكرد و از بيدارتر مي
عضي افكار و مضامين و قصص و گاه كلمات فرنگي در ادب اروپايي باعث ورود ب

بود و برخي اطلاعات او از ادب و لغت و تاريخ عربي و اسلامي،  اشعارش شده
او با همين زبان به انتشار افكار تازه و  12.بودواژگان نادري را به شعرش وارد كرده

 يوسفي .خواند ميپرداخت و مردم را به بيداري فرا انتقادهاي شديد از جامعه مي
  :نويسدمي

هاي مردم و دعوت به  او شعر و قريحه خود را در بيان و توصيف پريشاني«
او حتي ) زمينهدراين. (گيرد كار ميانديشي و تلاش براي بهبود جامعه به چاره

جاي به. دهد پسندد و راهي نو به آنان نشان مي شيوه ديرين شاعران را نمي
  13».پردازد  به مديح وطن و عشق مي اوينسرايي و مضامين دير مديحه

دار تمدن و فرهنگ جديد و اصطلاحات متناسب با روزگار است و آن اديب طرف
 اشعارش انعطاف و ةعد كلاسيك و اديبانكند، اما ب را در شعرش با تأكيد بيان مي

 گرا شاعري سنت و زمينه شعرردرمجموع اديب را د 14.ستاه زودفهمي را از آن گرفت
 و او را دركنار شعرايي چون وحيد دستگردي، ايرج  در فرم و نوگرا در محتوا دانسته

 15.اندالشعراي بهار و دهخدا قرار دادهميرزا، ملك

ادبايي . در آن زمان تغيير و تصرف در قواعد و اصول كهنه ادبي كار آساني نبود
 از طور جددستگردي بهزمان فروزانفر و وحيد ال الممالك فراهاني، بديع مانند اديب

كردند و هرگز حاضر نبودند در اصول و قواعد كهن پا  ادبيات قديم پاسداري مي
 آن بود كه مثلاً با برداشتن اختلاف ،زمينهاينها دربيرون نهند و منتهاي گذشت آن

اين شاعران  16.ت كننددال و ذال كه ديگر در اين زمان مفهومي نداشت موافق
 به ،گرايي بودند، در مقام نظر خود در مقام عمل گرفتار سنتچه گرا اگر سنت

گرا  خصوص اديب كه به شاعران سنتبه 17،ايجاد تحول در شعر اعتقاد داشتند
  :گويد تازد و مي مي
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  رازــان طرــبف دلـني وصـكيـم    ردازـــپنـخــر سـاعـي اي شـتا ك
  ردازــپنـــر سخــاعــم شـه منـك    اتـومـوهـي ز مــنـر كــري پـدفت
  ي از آزـنــر كــوم گــذمـدح مــم    ي ز غرضــنـر كــدوح گــمـذم م

  ت ايازـود و سرگذشـمـرف محـح    يـلـيـصه لــس و قـــــغصـــه قي
  ازـــر آغـوي زســث نـديـن حـك    وــسكـها ي انهـن فسـد ايــكهنه ش

  )285-286: 1384:اديب(    

فكران جامعه از طبقه محروم و و روشن شعراغالباً  ،بعدهالك بالمم از زمان اديب
و خواسته و دردهاي آنان را در اشعارشان منعكس  كردند متوسط حمايت مي

اتي كه در فرهنگ و به تغييرخواست تا باتوجه اديب از همه شعرا مي. ساختند مي
ا كند و صرفاً وجود آمده، تعبيرات و مضامين شعري نيز تحول پيدتمدن ايران به

هاي نو در  همچنين انديشه. پردازي از سردمداران نباشد شعرشان مدح و مديحه
 ،شعرشان ظهور كند و با نوجويي به مسائل سياسي و اجتماعي روز توجه كرده

زمينه از دراين خود ، كه البته اديب،ايي خود قرار دهندآن را اساس شعرسر
  18.رودشمار مي بهپيشگامان

  ديبوفات اـ 
 زماني كه مأمور عدليه يزد ،.ق1335سياست در سال نگار و اهل اين شاعر روزنامه

 سالگي 58 در .ق1336بود، در اين شهر به سكته ناقص دچار شد و سرانجام در سال 
 شهر ري در حجره ميرزا ، حسني  زاده عبدالعظيمدر تهران درگذشت و در امام

  19.پرده شد به خاك س،مقام  قائم،خان ابوالحسن

  اوضاع سياسي دوره اديب
ماندگي و  كردند، دوران ركود، عقب دوراني كه پادشاهان قاجار بر ايران سلطنت مي

پادشاهان قاجاريه دچار ضعف و غفلت و غرق در . ازبين رفتن وحدت ملي بود
طلب بيگانگان قوي و فرصت. ها، خرافات و انحرافات بودند راني شهوات، هوس
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هاي بزرگي از ايران را  وصيات شاهان قاجار سود بردند و سرزمينهم از اين خص
همين غرق در . جا ايجاد كردندآن نشانده را در هايي دست تجزيه كرده، حكومت

توجهي به كشور و مردم بدبخت آن دوران، ايران را  خود و دنياي خود بودن و بي
هاي كلان از  قرضشاهان قاجار با گرفتن . برددر گرداب ناامني و ركود فرو

ور را هرچه بيشتر ـد، كشـون دادنـوناگـمقابل به آنان امتيازهاي گبيگانگان كه در
گانگان هم بر سرنوشت ملت ايران تسلط يافتند و تقريباً ـردند و بيـدست آنان سپهب

  20.دست گرفتندتمام امر را به
ي و آزادگي رسماً آزاد. قوق خبري نبودـدالت و تساوي حـار از عـاجـدر دوران ق

وجه به حقوق هيچبه. بردند مي سرمردم در يك ترس و ارعاب دائمي به. بودبين رفتهاز
 نداشت ئتكس جرهيچ. كرد شد و تضاد طبقاتي غوغا مي هاي مردم توجه نمي توده

. گفت براي خوشايند شاه و اطرافيانش بود هرچه مي ورد و هركسآزبان ي برحرف حقّ
 هم مقابليافت كه واكنش و اعتراضي نشان دهد، در ت را ميئين جراگر كسي ا

  .شد  و اعتراضش در نطفه خفه مي،به او بيشترگيري نسبت خشونت و سخت
اي در آن زمان حاصل  توان گفت چنين اوضاع آشفتهطور خلاصه ميبنابراين به

سياسي آن اوه اوضاع  روزنامه ك،در حوزه داخلي.  و خارجي بودداخليدو عامل 
  : كند نحو بارزي بيان ميها را به سال

شاه يك ترتيب تنبلي و غفلـت مخـصوصي را در             سلطنت منحوس ناصرالدين  «
نـه از  . اطلاع شـوند  نظر كرده و بي ايران ترويج كرد كه همه مردم از خارجه صرف        

 ،... نه از تداركات و خيالات دشمنان مملكت اطلاع يابنـد ،ترقيات دنيا باخبر شوند  
تـري از      راه انداختن يك دسـتگاه نمونـه كوچـك         ،هركس در فكر دخل نامشروع    

اعتنا نبود، ترقيـات و آبـادي       چيزي كه ابداً محل   ... بيوتات سلطنتي براي خود بود      
  21».ت و استعداد بود و كمتر از آن حفظ ملك و تدارك قو،مملكت

توان    مي ،ه بود چه سبب آشفتگي اوضاع داخلي شد      از آن  ،در حوزه عوامل خارجي   
. رأس گمركات كشور اشـاره كـرد       در .ق1316به حضور مستشاران بلژيكي در سال       
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 ميليـون و نـيم      22آن ايران از روس اسـتقراض كـرد و در قبـال             ازهمچنين سال بعد  
 سـال بـه روس      75مـدت منات قرض گرفته از آن كشور، گمركات شمال ايران را به          

 وب به كمپاني دارسـي داده ـ امتياز نفت جن  .ق1319برآن، در سال    علاوه. واگذار كرد 
 اين عوامـل    ة كه هم  22،شد و درهمين سال استقراضي ديگر از روس صورت گرفت         

 رفاهيو  آن وضعيت معيشتي، اجتماعي     دنبالايران و به   موجب شد وضعيت سياسي   
  .تر شود ايران و ايرانيان هر روز آشفته و آشفته

  مشروطه ن عصرفكراهاي اديب و روشناليتفع
ماندگي سياسي و اجتماعي فكر در عصر مشروطه با استبداد داخلي و عقبروشن

بيند تمدن  روي خود ميگريبان است و تنها راه نجاتي كه پيشبهجامعه خود دست
دست گرفتن سرنوشت كشور  كه اين تمدن شامل حكومت ملي و به،غربي است

 .دست آوردن علم و دانش استن و بهتوسط مردم، قانون، مجلس ملي، آزادي بيا
رب ـي غـاسـنگ سيـهاي فره تر به دادهـي بيشـداد داخلـبارزه با استبـبراي م

يكي ديگر از . است... شود كه همان قانون، آزادي بيان، مجلس ملي و  متوسل مي
فكر آن دوره، مبارزه با دخالت بيگانگان در ساز روشن كارهاي مهم و سرنوشت

فكران روشن .دادن به مردم براي مقابله با استعمارگران استر و آگاهيسرنوشت كشو
سراغ دوره مشروطه براي مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي بيشتر به

 كردند سو انديشه ناسيوناليسم ايراني را تدوينها ازيكآن. روند ناسيوناليسم ايراني مي
 ةبه عناصر ناسيوناليستي تاريخ جلو ؛ كردندو ازسويي تاريخ ايران را دوباره روايت

كه توانستند اغراق كردند، افتخارات گذشته را بزرگ و جاآنبيشتري دادند، تا
   23.باشند ملت را عليه دخالت بيگانه بشورانندتر كردند تا با اين كارها توانسته بزرگ
 عواطف ها براي برانگيختن احساسات مردم و عواطف ضد استعماري، رويآن

ها،  نامه ها، شبها، مقاله ملي و مذهبي مردم دست گذاشتند و با نوشتن روزنامه
 به ملت ايران بفهمانند  كهاين بودند ها درپي سرودن اشعار ناسيوناليستي و سخنراني

ايم و هرگز ه ما در روزگاران گذشته، ملتي با اقتدار و افتخار و صاحب نفوذ بود
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شود و سرنوشت كشورش را  نگان و استعمارگران نميچنين ملتي، تسليم بيگا
  .گيرد دست ميخودش به
وپنجه نرم فكر عصر مشروطه با مشكلات زيادي دستكه روشنسخن اينكوتاه

ديگر در مبارزه با دخالت بيگانگان سو، نوگرا و متجدد بود و ازسويازيك او. كرد مي
لاي تاريخ بيرون  ن ايرانيان را از لابهشد و مجبور بود افتخارات كه گرا قلمداد ميسنت

ها را با اغراق و مجامله درپيش چشم ملت ايران قرار دهد و عواطف آورد و آن
هاي جامعه  گرايي او را تحريك كند كه اين دو باهم و با واقعيت ناسيوناليستي و ملي

د كه هاي تاريخي بو در اين شرايط و در گذار اين اغراق. خواني نداشت آن روز هم
گرفت و  بيني را مي فهمي و بدفهمي جاي روشن خورد و كج حقيقت ضربه مي

  24.شد سرانجام به نفاق و دورويي سياسي منجر مي
تواند مهر سكوت بر لب  در اين اوضاع شاعري چون اديب نمي،چه گفته شدچنان

آنان شود و همراه با صدا ميخواهان همجاست كه با آزادياين. زند و چيزي نگويد
 و معروف مشهورتوان گفت ازميان شاعران  مي. گيرددست ميدر فتح تهران تفنگ به

 طور جد اديب از نخستين كساني است كه از آزادي در مفهوم جديد به،مشروطيت
خواهان از آزادي از او ديگر مشروطهالبته اين بدان معنا نيست كه پيش. گويد سخن مي

نزديك به مفهومي تلقي قدما از وطن، گاه  25.اند تهيا وطن درمعناي جديد سخن نگف
برخورد با اقوام بيگانه ظاهر  غالباً در  ولي بسيار مبهم و ،معني خام ناسيوناليسم بوده

  26.استشده مي
كه با ، عنوان يك واحد جغرافيايي و سياسي مشخصمعناي جديد وطن به

در فرهنگ بشري ، ارد نزديك دها ارتباطي مفهوم مليت و حاكميت سياسي ملت
خواهي و   و جريان نهضت مشروطه ناصريةدر ايران در دور.  چنداني نداردةسابق
عنوان يك عنصر  آشنايي با مظاهر فرهنگ غرب، مفهوم جديد وطن، بهةنتيجدر

  27.زمين راه يافتفرهنگي، به فرهنگ ايران
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مي و هاي اسلا نوعي تلقي است كه در جلوه وطن در مفهوم ايران اسلامي
نمايش عنوان يك واقعيت تاريخي بهغيراسلامي، ايران را باهم و دركنار هم به

در شعر شاعراني چون . گذارد و متضمن مفهوم خاصي ازجهت سياسي نيز هست مي
اينان، چون . رو هستيم  با چنين تلقي و مفهومي از وطن روبه،اديب، بهار و اشرف

 بر عواطف ناسيوناليستي مردم ان صرفاًش عشقي و عارف، در مبارزات ضداستعماري
  28.كنند تكيه نمي
اي ه به فعاليت، مشروطه و اعلان آزادياز انقلابالممالك حتي بعد   اديب

نگاري  مطبوعات و روزنامهكه او درگير زماني. دهد خواهانه خود ادامه ميآزادي
طلوع «تا راسكند و دراين خواه و متجدد جلوه ميعنوان فردي آزادياست، به

. كندتقبال و از اصول قديمي انتقاد ميستايد، از گشايش مجلس اس انقلاب را مي
د و با شور و احساسات از پرستي را در ملت رسوخ دهكوشد افكار وطنمي

  29».گويد بار دهقانان ايران سخن ميوضع رقت
ه اظهار عشق ب .كلي ادبيات عصر مشروطه خصلت اجتماعي و سياسي داردطوربه

انتقاد از حكومت و سردمداران  ميل به ترقي و حاكميت قانون، خواهي،يآزاد وطن،
   30.آن از وجوه شاخص ادبيات اين دوران است

   پيرامون وطن اديبةگرايان مليهايگرايش
 ورزي به آن و عشقخواهيوطنـ 

او . ندسوزا  وروز آن دل مي   دارد و به حال     الممالك وطنش را مانند جان عزيز مي      اديب
 ـ  ـ كه زماني سلم و اي ـ     ور آباد ـاين كش  راـچ رسدـپدائماً از خود مي    ر آن حكـم    ـرج  ب

است و مـردمش  ت به ذلت رسيدهاست؟ چرا از اوج عزّچنين خراب شده  اند  راندهمي
اسـت؟  مسخر ديگر ملل واقع شـده     ـتوردـرا م ـرند؟ چ ـب  يم رـس  ي به ـدر رنج و سخت   

  است؟همه كشورها عقب افتادهچه وضعيتي پيش آمده كه از 
      ران آن تختگاه ايرج و سلمـد كه ايـه شـچ
  تر از ربع سلمي و سلماست؟رابـون خـكن    
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      ه شد كه عزت او شد بدل به ذلت و فقرـچ
  ه شد كه ملت او مبتلاي رنج و عناست؟ـچ    

      ملامت و طعنوردـنين مـاست چدهـچرا ش
   استهزاست؟چه شد كه در همه عالم، محل    

      آمد شچه شد؟ چگونه شد آخر؟ چه وضع پي
  تر از همه امروز ملك و ملت ماست؟ه پسـك    
 )120اديب،(    

و  كنـد گفـتن از وطـن ترغيـب مـي        سخنوران را بـه سـخن      ،شاعر در ابيات زير   
تر اي شايسته    زيرا معشوقه  ،بازي داري، با وطن عشق بباز       گويد اگر هوس عشق     مي

  . يابي  از وطن نميرباترو دل
ي او سخن   از ترقّ   او را درياب و    ،شدهخطر قرين    فريب اكنون با  اين معشوق دل  

زت بـه ذلـت     ـشور از ع ـ  ـ ـوطنان، ك همتگي  ـريفـفسبب نفاق كاري و     به. ساز كن 
  . از تشخيص مصالح خويش قاصرند ل يافته و مردم از جهل و ناداني،تنزّ

  ازـو بــن گـخـل ســن لااقـ وطاز    رتـه سـود بـن بـخـواي سـر هـگ
 ق ببازـشـار عـمـي قـن هــا وطــب    ازي ار داريـــبقـــشـوس عــــه

  ازــيـده زروي نــن دل بــه وطــب    رــتـري بهــبلست دـيـن نــاز وط
  ازــسده دمــر شـطـب خــا رقيــب    نــب وطـريـفوخ و دلـد شـاهـش

  متازـده و مـزيــو گــرگـر بـعــش    نـــت وطاـيـــّـــرقــول تـدر اص
  از اعزازســن پـت، وطـت ذلـافـي    انــنــوطمـــرور هــاق و غـفـاز ن
  رازـود ز فــب خـيـشـناسي نـشـن    لتـفـالت و غـهـه كي در جـا بــت

  )1128ص ،همان(    
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ن نيز در   گويد حتي فرشتگا    زند و مي    سوزانه از وطن حرف مي    اديب با لحني دل   
  :ريزند ، اشك ميشدهددمنشان  ة كه طعم،غم مملكت او

  انــمي اي ز هــاني و رفتـيـصر كــق    انــيـر كـصـن و قـن نازنيــاي وط
  انـردگيـو پــم تـد از غـريه كننــگ    انـر ژيـدي و شيـان شـه گرگـطعم

 )548 صهمان،(    

، مادر است كه در اوج مهرباني و        برند  كار مي تعبيري كه اكثر شاعران براي وطن به      
 و حفظ حرمت او بر آنـان واجـب          به فرزندانش قرار دارد   گذشت و فداكاري نسبت   

تعدي دشـمن قـرار گرفتـه،       گويد اين وطن، مادر شماست كه  مورد          اديب مي  .است
  .رها سازيداي ناموس و غيرت داريد، مادر خود را از دست دشمنان  اگر ذره

  دان تو افكندـانــه خــطاول بــار تـن    ه در طبعش خصممادر توست اين وطن ك
  ه دست دشمن مپسندـود را بـادر خـم   هيچت اگر دانش است و غيرت و ناموس

 )163ص، همان(    

  شود كه عاشق حقيقي وطن باشد؟  كه چرا كسي يافت نمي،خوردشاعر افسوس مي

  دل شده به مجازيـبيقي، ـق حقـشـع    ن راـقان وطـاشـه عــا كـغـدرد و دري
  )416ص همان،(    

هيچ انسان عاقلي خانه خويش را به دست بيگانگـان          كه   بر اين باور است   اديب  
 .اش ببـرد   بيگانـه را از خانـه  يكند تا پا بلكه سر و جان خود را فدا مي ،سپارد  نمي

ــا ــراي او ج ــه  اســت تعجــب يب ــسلط يافت ــشور ت ــر ك ــان ب ــه بيگانگ ــد و   ك   ان
  دهد؟يم نم انجايكس كارهيچ

  گانهــيـت بـه دســود بـ خهــانـخ    هـرزانـرد فــچ مـــيــد هـدهــن
  انهــه را از آن خـانــگــيـ بي اــپ    ردــُر نبَــرَد اگــود را بــر خــس
  )536ص همان،(    
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اش  شـده وب كـه بـر يوسـف گـم    وطن دوست واقعي كسي است كه مانند يعق ـ     
جـا،  ايـن  در .يد و جان خـود را فـدايش سـازد         ن بگر ر حال زار وط    ب ،گريست  مي

  :استطن را در جايگاه فرزند قرار دادهشاعر و

  شده فرزندـهر گمـقوب بـچون يعـهم    ويشـن خـر وطـد زارزار بـريه كنــگ
  جان به وطن باز و دل به مهر وطن بند    و گروگرــچمـز هـو نيــت! رادرـجان ب

 )164صهمان، (    

 كه آن را ،هاست اجدادي آن  آباوةاز كساني كه گويا وطن ارثيشاعر در بيت زير    
  : كند اند، انتقاد مي به بيگانگان تقديم كرده

  تـداد اســراث از اجـيـگرش مـم    ايه وطنـه همسـرده بـش كـكـشـپي
  )123صهمان، (    

در نظـر   .دهـد ايي از ميهن و بيگانگان ارائه مـي       تشبيه بديع و گوي    ،در ابيات زير  
 ،هنگام حمله بر بـدن     درد و مرض است كه به      ةمملكت چون بدن و اجنبي ماي      ،او

گيرد كـه   بنابراين چنين نتيجه مي    ؛دهد را موردآسيب خود قرار مي     ترعضو ضعيف 
  .كردمقاومت  ،ابر اجانب خود را مستحكم ساختهربايد درب

  ن مردـتدر ــد انـ درد آمـةايـون مـچ    دردةو تن است و اجنبي مايـشور چـك
  آوردارــا بــه در آن و دردهـشـزد ري   ژند ديد و كاهيده و زردـه نـوي كـعض

  )1003ص: همان(    

وطني به دنيا دارد و همه      در بيت زير نگاهي جهان     خلاف ابيات پيشين،  اديب بر 
  :داند عالم را وطن خود و همه افراد بشر را خويشاوندان خويش مي

  ن بنگاه و بنيادـرازايـيـم غـواهـخـن    شـويـخرا عالم، وطن باشد، بشر ـم
  زاد ياك و مردم ز آدمـن از خـيـزم   وييــه گـرچـجز اين افسانه باشد ه

  )819و  818ص همان،(    
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  يتكليفي دين دوستي،وطن
حـب الـوطن    «وارد متعدد به حديث مـشهور       ـش در م  ـايـالممالك در شعره  اديب

او معتقد اسـت     .كند  اشاره مي  است،نقل شده ) ص(م  كه از پيامبر اكر   ،  »من الايمان 
كـه  چرا ؛كليف ديني است و اداي تكليـف واجـب        حب و حفظ وطن بر همگان ت      

 ـ ـاين احترام به دستورات دين و ترويج شعائر آن بـود ك ـ            اعث شـد حـضرت     ـه ب
 در خون   ،)ع( علي،  امير مؤمنان ؛   دليرانه در ميادين جنگ حاضر شود      )ص( محمد

  . شود گودال قتلگاه ةروان )ع(  حسينغلتد و امام

  وخاك بر همه دينن آبـظ ايــحف    ودــه بــي كـه دوستـتم بـدوش گف
  ينـــــد ثقلـتور سيــــت دسـهس    »ن الايمانـن مــوطــب الــح«راز 
  اه بدر و حنينـــزا رفت شــه غــب    ازارــــن بـــراي رواج ديـــــوز ب

  ن امر كشته گشت حسين ــر ايــبه    د علي مقتولــار شــن كــي ايـــپ
  )931 همان،(    

دارد و بـا      پرست، وطنش را چنان عزيز و گرامي مـي        مرد وطن گويد جوان اديب مي 
اي، شير مادرش را و چنان ازروي         ورزد كه طفل شيرخواره     دل و جان به آن عشق مي      

 ةواسـط هـركس بـه    ،پرسـتي بـت را      د كه بت  ـپرست  ن را مي  ـدلي وط كـت و ي  ـصداق
  . در زنجير ننگ و خواري گرفتار است ورزي به وطن به سعادت دست نيافت،عشق

 ان كه شيرخواره لبن راـا دل و جــب    اردـمـان عزيز شـن را چنـرد، وطـم
  پرست، وثن رافاش و هويدا كه بت    ن را چنان ز صدق پرستدـرد، وطـم

  به زنجير ننگ، گردن و تن راه ـبست    افت سعادتـب الوطن نيـح هركه ز
  )14ص، همان(    

در بيت زير، شاعر خود را به كوه طور تشبيه كرده و نوري كه بر او تابيده همان        
  .حب الوطن است
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  يظ دارد احتراق، اي آفتابـراره غـوز ش    نور شد من يكي طورم كه از حب الوطن پر
 )77صهمان، (    

تواند دل مؤمن را چون اسپندي        كه مي فروزندگي آتش حب الوطن به قدري است        
  :شوند قدم مين براي نجات ميهن زودتر پيشا يعني مؤمن؛قرار سازددان بيبر آتش

  نبي خواندم اين حديث و هم از زند هم ز   تــهي اســور الــار نـنــن وطن ما مـاي
  ندد به مجمره اسپــنـن كــؤمــاز دل م    ن چو شعله فروزدـوطــب الــش حــآت
 )164صهمان، (    

  مبارزه درراه حفظ  دين و وطن
اديب كه يك ناسيوناليست مسلمان است، اعتقاد دارد حفاظت از دين و وطـن بـر      

ن و وطن را براي     او لزوم حفظ دي   . همگان فرض است و در يك رديف قرار دارد        
  :استبودن طهارت براي اداي نماز پنداشته مرد حق چون واجب

  كه طهارت صلات راچنانرض است آنـف    ر مرد حقــ و وطن بهداني كه حفظ دين
  )22صاديب، (    

داري از ديـن و     كـه در پـاس    جنگ ننگ اسـت مگـر آن       الممالك،در مذهب اديب  
اگر كسي درد دين و ميهن ندارد، بهتـر اسـت بـه صـلح كـل                  ميهن صورت گيرد و   

   31.برندسر ميصلحي كه معتقدان به آن با دوست و دشمن در آشتي به؛ بگرود
  اس دين و حفظ وطنــي پـز پــج    نـت مـريعـجنگ، ننگ است در ش

  و، بدون چون و چراـل شـح كـصل    و نيست تو راـن چـن و وطـدرد دي
  )622صاديب، (    

   انتقاد از ايرانيان در حمايت از وطن ـ
ور مـورد   سـبب ويرانـي كـش     هـا را بـه    آن و   اديب اشعاري را خطاب به ايرانيان سـروده       

كنيد، چگونـه   اي ايرانيان كه ادعاي شرف مي      :پرسدشاعر مي . استبازخواست قرار داده  
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همه حرف و هياهو براي نجـات وطـن   به اين راحتي مملكت خود را ازكف داديد؟ اين 
كـشور را بـه بـاد دادنـد          جهت نفع شخـصي خـود،     او به حال كساني كه به      چه شد؟ 

  . خوردافسوس مي
      !ردمان با شرفـ اي م!انـيرانـر اي ايـآخ
  سان ملك ايران را ز كف؟د اينـه رو داديـاز چ    

      خوانديد ايران را همي مام وطن؟ گر نمي
  هاي نشر و لفخواهان چه شد آن حرفاي وطن    

      وقالخود نداستيم رندانه چه بود اين قيل
  ودفوهوي و كفشد آن ميتينگ و هاي كجا در    
      ل مردم كز براي نفع خويشف برآن نااهاُ

  ر ملت را تلفـران، عمـد ويـردنـك را كـمل    
 )877و787صهمان، (    

ديگـر نـام و نـاموس هـم از           ها افتـاد،    دست روس كه قفقاز از ايران جدا شد و به       زماني
بعد شايسته است كه پهلوانان، لباس زنان را بپوشند و          ايرانيان رخت بربست و از آن روز به       

  . اي بيش نيستند مرده،چراكه مردم سرسپرده به بيگانه آشكار سازند؛ يرتي خود راغ بي
  اموس بردــام و نــان نــيـرانــز اي    ردــاز را روس بـقــه قفـكيــانـزم

  ت زنانـد رخــنـوشـر بپـزد گــس   انــراوژنــيـردان و شــاز آن روز گ
  اند ط غير بسپردهـر خــر بــه ســك    دــان ردهــان مـــيـرانــاز آن روز اي

  )183 ص،همان(    

   وطنيلين مملكت و ويرانسئووم
هـا را بـه     دست وكلا، وزرا و قاضيان زمان خود شاكي است و آن          الممالك از   اديب
گويد مملكت از سوء تدبير قاضـيان   او مي . كند  محكوم مي سياستي    كياستي و بي    بي

  .گرديد به فرمان خداوند نابود كه 32چون شهر سدوم هم،ويرانه شد
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 »كن«رانه شد چو شهر سدوم از قضاي ــوي    يانــوء تدبير قاضــت ز سـكــكاين ممل
  ي مرد كاركنــت يكـــكز بهر كار نيس    ويـبوگـداني به كارها ز چه رو نيست رن

  ده نور سياست از اين مدنــهجور مانـم    ياست از اين بلادـس كـمستور گشته شم
  )927صاديب، (    

سـبب جهـل و     زند كه چرا زيباروي وطن را بـه        بر وكلاي مردم نهيب مي     ،در زير 
  : استوطني كه اين همه شهيد داده، اندپيروي از هواوهوس خويش به دشمن سپرده

  هل و هوس، عروس وطن راـاز ره ج    منــه دشـاي وكلا تا به كي دهيد ب
  يان، عقيق يمن راـارا مــرد ز خــك    اله به ايرانـخون شهيدان درين دوس

  )927صاديب، (    

تجـارت   ةداند كه مملكت را سرماي       پست مي  اي اوباش و افراد     او وزيران را عده   
  :اند و درآمد خود قرار داده

   تجارتةرمايـت را سـد مملكـردنــك    اش تقسيم شد وزارتــان اوبــتا درمي
  )126صهمان، (    

  اشعاري خطاب به حاكمان
دهد كه خداوند حامي و منـتقم مـردم         اشعار بسياري حاكمان را انذار مي     اديب در   

 ـ         ها را مي  آنستمديده است و سرانجام حق       زودي هگيـرد و ايـن حاكمـان ظـالم ب
  :ديد سزاي اعمال خود را خواهند

  ات برآيد دود انده كه از خانهـسي نمـب    لقـن خـاز اين شراره كه افروختي به خرم
  ر ببخشد زودــدادگ ردم بيــزاي مـس    يــتـرسـيــر گـد ديـنـر ارچخداي دادگ

  )169صاديب، (    

  .داردملامت و آزار خلق بر حذر مي ،آنان را از تعدي ،در بيت زير
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  ه باغبان نه براي تو اين درخت بكشتـك    دايــدگان خـت و آزار بنــن ملامـكـم
  )758صهمان، (    

ي دل  ـ و حت ـ   بودند سته شده ـ همه خ   بود يان پيش آمده  از شرايطي كه براي ايران    
  :ختسوها ميسنگ سخت هم به حال آن

      گرديد براـران خـرئوس دولت، شيوخ ملت به بازي اي
 درين حوادث بر اين مصيبت درون خارا كباب گرديد     
  )173همان،(    

اه را  در اشـعاري احمدش ـ    ،تي است ئممالك فراهاني كه شاعر پردل و جر      الاديب
 باشد تا دچار گزند و تزلزل نگردد       م داشته دهد كه رفتاري درست با مرد     اندرز مي 

  :و از وضعيتي كه براي پدرش پيش آمده درس عبرت بگيرد

  اس تو آن كار و به مردم مپسندـبشن    د يافت گزندـكار ب درت زـا پـاهـش
 ر پدر گيري پند و كه از كاـراز تـيـغ    در كار كنندـد پـا پنــه بـردم همــم
  )1000 صاديب،(    

  .دشووخاص  عامةنظر شهركند تا ازايناو را به دادورزي سفارش مي در جايي ديگر،

  و خلق جهان ز پير و جوانـه روزگار تـب   دـنـويـا گــن داد تـوش در آييـچنان بك
  شروانرسل به دور نوـه احمد مـكانـچن    نازد يـمـروان هـيــوشـمد، نـبه دور اح

  )936صهمان، (    

به پادشاهان كهن    شود، مي اميداوضاع كشور نا   كلي از بهبود  كه به اما شاعر زماني  
  : طلبدها ياري ميشود و از آنزمين متوسل ميايران

  ذر از اين رهـگــگرد ب اـوي پارســس    حرگهــــــيم ســـــز راه كرم اي نس
  ال اين ملك غافلـي از حـشتـرا گـچ    اي شهنشههــگو كـا بـبه سيروس از م
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  به روز سيه ت شه به حال پريش وـرعي     فتاده زغم ين خراب و تبهـته چنـكه گش
      وي ماـر سـگـق وفا، بنــريـز براي خدا، ز ط

  نفس  همي  به گلو رسيده  چون قفس،هكه جهان به ما شد    
  )541صهمان، (    

     گيرينتيجه
پرستانه خود در بيداري مـردم عـصر مـشروطه          ار و اشعار ميهن   الممالك با افك    اديب
سـرايي  هاي خويش ديگران را نيـز بـه سـخن        او در سروده  . استسزايي داشته سهم به 

وطن درنظـر او چــون مـادر عزيـز          . خواندورزي به ميهن فرامي   دربارة وطن و عشق   
 است، بـر    است و حفظ حرمتش واجب و اينك كه مام وطن در دست بيگانگان اسير             

ايرانيان غيرتمند و باايمان فرض است كه براي آزادي آن  از هـيچ كوشـي فروگـذار                  
داري ميهن تكليفي ديني است و در ايـن مـسير           خواهـي و دوست  نكنند؛ چراكه وطن  

شاعر با ديـدن وضـع آشـفتة        . چه لازم باشد بايد به مبارزه و جنگ نيز برخاست         چنان
كياسـتي و   زند، گـاه از بـي      بـر آنان نهيـب مـي     و انسـتهميهن، گاه ايرانيان را مقـصر د     

 ــكند و زم  سياستي مسئوولين مملكت انتقاد مي    بي  ـ   ـان اكمان و حتـي    ـذار ح ـ ـي بـه ان
شـود، بـه    كلي از همة اينان نااميـد مـي       كه به پردازد و هنگامي  ها مي درز  دادن به آن    ـان

  .جويداو استمداد ميشود و از زمين، متوسل ميكوروش، پادشاه بزرگ ايران
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